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 قافيه در خسرو و شيرين نظامي

 
  عزيزه نجفي

   زاده خداويردي عبّاس

 

 چكيده

تووا    دهد كه بخشي از هنر شاعري را مي قافيه بخش مهميّ از موسيقي شعر را تشكيل مي 

اند، بهترين قافيوه را بوا توجّوه بوه وز  و      شاعرا  برجسته همواره سعي كرده. با بررسي آ  دريافت

كنند، در اين مقاله قافيه در منظومة خسرو و شيرين نظامي بررسي شده است؛ انديشة خود انتخاب 

نظامي به درستي از اصول قافيه پردازي آگاه بوده و با توجّه بوه دانسوتن   : دهد اين بررسي نشا  مي

اي، سواده و   واژه  ها اغلب كوتواه، تو    قافيه. ارزش قافيه در شعر، خسرو و شيرين را سروده است

اند؛ در ساختار آ   نديشة غنايي هستند؛ واژگا  اسمي و فعلي با بسامد نزدي  به هم آمدهنمايانگر ا

شود كه شاعر بر حسب سب  دوره و رايج ادبيّات به كار برده اسوت؛   عيوب متداول قافيه ديده مي

رنگ  امّا خلاقيتّ و هنر نمايي كه در قافيه پردازي و آميزش قافيه با رديف داشته عيوب قافيه را كم

 .كرده است
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 مقدّمه

گواه از   قافيه در ادب فارسي از هما  آغاز تا دورة معاصر به عنوا  ي  اصول اساسوي، هوي            

رو گشوت و در برخوي    شعر فارسي جدا نبوده است؛ گر چوه در دورة معاصور بوا تلاووّرتي روبوه     

كاملاً كنار زده شدامّا هنوز نيز به عنوا  ركن اصلي شعر قابل توجّه است و تعاريفي ي شعر آنهاجري

از پوس  »: هاي عروض شده است؛ در اولّين تعريف، شمس قيس گفته اسوت  متعدّد از آ  در كتاب

در اصطلاح عروضي جزو ( 591: 5131شمس قيس، )« .شود اجزاي شعر درآيد و بيت بدو تمام مي

مجموعة آوايي گذشته از وز  به للااظ اشتراك صوامت  »ر نامگذاري شده است موسيقي كناري شع

توانند تناسب ديگوري   مي -وسط يا آخر و حتيّ در اوّل هر قسمت –ها در مقطع خاصيّ  و مصوت

شوفيعي  )« خووانيم  هم داشته باشند كه خود صورت ديگري از موسيقي شعر است و آ  را قافيه مي

آوايي ناتمامي است كه از تكرار ي  يا چند صورت با  قافيه هم»ديگر  به تعريف( 9: 5161كدكني، 

هاي نامكرر مصاريع يا ابيات ي  شوعر و گواه پويش از رديوف      توالي يكسا  در پايا  آخرين واژه

 (44: 5131شناس،  حق)« .آيد پديد مي

ه قواعودي  طبق عروض كلاسي ، شعري كه خالي از قافيه باشد، ي  شعر معيوب است البتّو        

براي آورد  قافيه وجود دارد و مجموعه اختيارات وزني كه بر اساس آ  شواعرا  اجوازه داشوتند،    

ند و عودول  ا هها توضيح داد عروض دانا  اين قواعد را در كتاب. تغييراتي در ساختما  قافيه بدهند

هواي معموول و    هشاعرا  موظّف بودند هموواره مطوابق بوا شويو    . ندا هاز آ  را از عيوف قافيه شمرد

هاي عروضي، آداب قافيه را به كار ببرند، رعايت درست قواعود و همواهنگي آ  بوا زيبوايي      قاعده

شناسي و انديشة شعري، هنر قافيه پردازي را به وجود آورده بود كه تفاوتي ميا  شاعرا  متوسّط و 

ند با هنر قافيه آرايي در طول ادب فارسي، چندين شاعر داريم كه توانست. كرد برجسته را روشن مي

يكي از شاعرا  برجسته كه در اين مقالوه بررسوي   . شا  را به بهترين طريق بيا  كنند انديشة شعري

شده است، نظامي گنجوي است؛ در اين پژوهش از آثار او، خسرو و شيرين بوه للاواظ هنور قافيوه     

ه و چگونگي رديف به شويوة  پردازي از جمله واژگا  قافيه، حروف قافيه، قافية بديعي، عيوب  قافي

هاي شعري بررسي شده است، خسرو وشيرين يكي از بهترين آثار  تلاليلي همراه با نمونه -توصيفي



 
 
 

            
  

          8931   زمستان   /        64شماره   /    شانزدهم سال  فصلنامهء بهارستان سخن ؛  563
 

دهد كه با آگواهي كامول و دانسوتن     دقتّ در قافيه پردازي شاعر نشا  مي.  شود نظامي ملاسوب مي

و اين است كوه بوا كمتورين    ارزش قافيه در شعر، به سرود  منظومه اقدام كرده است و سعي تمام ا

 .عيوب و بيشترين خلاقيتّ و هنر نمايي، قافيه را با موضوع و ملاتواي غنايي منظومه ارتباط دهد

 

 پيشينة پژوهش

قافيه و جايگواه  »نامة  پايا  5119در پيشينة اين پژوهش دو تلاقيق ارزنده وجود دارد، در سال       

بوه راهنموايي رضوا    « اي قافيه پردازي نظامي در خمسهه آ  در مطالعات و نقد ادبي بر اساس شيوه

اكبر عطرفي و دانشجو مجيد دادفر در دانشگاه علاّمه طباطبايي دفاع شوده   مصطفوي و مشاورة علي

در اين رساله كليات خمسة نظامي مورد مطالعة تلاقيق است و در خصوص قافيوه، نگارنوده   . است

هاي بوديعي پرداختوه اسوت     يق تنها به بررسي قافيههاي تلاق بنا به گفتة خودش به دليل ملادوديت

از ملامّدحسوين  « غناي قافيه در خسرو و شويرين نظوامي  »مقالة  5191در سال ( ب: 5119دادفر، )

سرداغي و ناهيد نصرآزاداني در مجلة فنو  ادبي اصفها  چاپ شوده اسوت، ايون مقالوه در جهوت      

دقتّ در »اند  نويسندگا  در چكيدة مقاله گفتهنشا  داد  هنر قافيه پردازي شاعر نوشته شده است، 

انتخاب هنرمندانه واژگا  و حروف نورم، روا  و عواطفي در قافيوه و آگواهي از نقوش رديوف بوه        

سوازي و تكورار و    هاي غنايي قافيه را در شعر نظامي بار برده است؛ توا  تركيوب  خصوص رديف

شوود، از شوگردهاي هنوري     با قافيه ديده ميتناسب و طباق و تضادهّايي كه در كلّ بيت در ارتباط 

سورداغي،  )« دهود  نظامي است كوه بوه قافيوه و شوعر او ارزش و اعوتلا و تذثيرگوذاري بيشوتر موي        

ساختار مقاله چنين است كه نگارندگا  بعد از معرفّي قافيه و ارزش قافيه ( 559: 5191نصرآزاداني، 

پوردازي منظوموه  وجوود     ناسب كه در قافيوه در خسرو و شيرين از حروف قافيه و قافيه بديعي و ت

اند، بخشي نيز بوه رديوف اختصواص داده و در اداموه بوا مقايسوة قافيوه پوردازي          دارد، سخن گفته

اميرخسرو دهلوي يا نظامي در صدد معرفّي وي به عنوا  قافيه ساز برتر و برجستگي شاعرانگي او 

ريباً در مورد قافية بديعي و زيبايي شناختي قافيه اند و مقاله را تمام كردند، در اين دو تلاقيق تق شده

مشترك بودند امّا در تلاقيق اوّل  تنها اكتفا به قافيه بديعي شده و در مقالة سرداغي و نصر آزادانوي  

بنوابر  . به صورت مجزا و مشخصّ به بررسي انواع قافيه، واژگا  آ ، عيوب آ  سخني نيامده اسوت 
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تواند در جهت تكميل  نمايد و اين مقاله مي و شيرين ضروري مياين بررسي كامل قافيه در خسرو 

 .تلاقيقات قبلي باشد

 

 بحث و بررسي

 واژگان قافيه

براي دريافت . هاست انتخاب واژگا  يكي از معيارهاي قدرت شاعرانگي و سبب تمايز سب         

درجوة شواعري    توانود موا را در شوناخت    اش موي  ميزا  مهارت شاعر و دقتّ در واژگا  كواربردي 

پردازي نيز از آنجا كه ارتباط قافيه با اجزاي بيوت و ديگور ابيوات توذثير      رهنمو  شود؛ در هنر قافيه

بسزايي در انتقال انديشه و زيباشناسي شعر دارد، هنر شواعرانگي را بايود در قافيوه پوردازي شواعر      

كلمات مفهووم را بوه    قافيه در ميا  كلمات شعر تشخصّ لفظي دارد از طريق آهنگ»جستجو كرد؛ 

هاي شعر را تفكي  و مشخصّ و توجّه خواننده را به زيبايي  كند؛ مصراع خواننده و شنونده القا مي

احمودنژاد، كموالي اصول،    )« افزايود  كند و در نهايت برخيال انگيزي شعر مي ذاتي كلمات جلب مي

5111  :514) 

ارد؛ او از بار معنايي واژگا  آگواهي دارد و  د  اني است كه گنجينة واژگاني غنينظامي از شاعر      

داند كه يكي از وظايف مهمّ شاعر، انتخاب واژه است كوه عولاوه بور زيبوايي، بايود بوار        خوب مي

گر توجّه وي به فاخر بود  زبوا  و حفو     معنايي مناسبي با بيت داشته باشد؛ واژگا  شعر او نشا 

ش شوعر و  زدر شعر نظامي آنچه سبب ار» اند؛  ردهسنتّ و ميراث ادبي است؛ سرداغي و آزاداني آو

اعتلاي ارزشي  واژگا  و غناي قافيه است، ورود بي قيد و شورط واژگوا  در شوعر نيسوت بلكوه      

« واژگا  انتخابي نظامي، همگي در پي غنا بخشيد  بوه بوار ارزشوي سواختار توذليفي موتن هسوتند       

در ارتباط با ساير واژگا  ابيات منظومه در نظر اگر واژگا  قافيه را ( 511: 5191سرداغي، آزاداني، )

واژگا  بيت در كلّ منظوموه ايجواد    اجزايبگيريم،بايد بگوييم نظامي توانسته ارتباط منسجمي ميا  

دهند؛ ساده، سهل و متناسب داستا  پردازي هستند  كند، واژگا ، ملاتواي غنايي منظومه را نشا  مي

را بايود بوا توجّوه بوه تعوداد بواري ابيوات و سوب  دوره و          شوود، آ   و اگر عيوبي در آ  ديده مي

در كليتّ منظومه فصاحت و بلاغتي كه قودما  . هاي وزني كه شاعر داشته، طبيعي دانست ملادوديتّ
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واژگوا   . شوود  در شعر نظامي ديده مي –و عدول از آ  عيب بود  –براي شعر در نظر گرفته بودند 

اش جز در چند مورد  واژگا  كهن نسبت به زمانة زندگياز ؛ كاربردي او، واژگا  معهود دوره است

. انود  انگشت شمار استفاده نكرده است؛ واژگا  عربي و فارسي با تعادل مناسبي كنار هم قرار گرفته

واژگا  عربي نيز از واژگا  آشنا و متداول هستند تنها چند بار از جملة عربي در قافيه استفاده كرده 

 .هم قافيه كرده است« لن تراني»بخشي از جملة « تراني»را با « بخواني»ل است؛ در بيت زير فع

 خداوندددي كدده چددشن نددامش ب ددشاني  

 

 نيدددابي در بدددشابش ندددن  راندددي    

 (9:   93 نظامي، )                        

 .است« المقدور كائن»آورده است كه بخشي از جملة « كائن»در بيت زير مدائن را با        

 ؟ كددده و شددار مددددا ن مددن مسددكين   

 

 چدده شددايد كددردن؟ انكقدددور كددا ن   

 (993: هكان )                               

در ارتباط با ملاتواي منظومه، واژگا ، متناسب موضوع و ملاتوا هستند؛ واژگا  حماسي يا  

كورده   نظامي چندين واژه را با علاقة بسيار در سراسر منظوموه تكورار  . عرفاني و غيره كاربرد ندارد

باشند، واژة  است، واژگا  شيرين، شاپور، خسرو، پرويز جزو واژگا  كليدي در قافيه پردازي او مي

به جاي واژة خسرو، واژة پرويوز تكورار بيشوتر    . شاپور بسامد بارتري از واژة شيرين و خسرو دارد

مورگش نيوز واژة   دارد، شبديز نيز به طور متناوب تكرار شده است؛ با حضور فرهاد در منظومه، تا 

انود؛   اين واژگا  در تناسب موضوع با واژگا  ديگر به كار رفتوه . ها تكرار شده است فرهاد در قافيه

زيوورين ( 113ص،)ديوون ( 111ص، )هووايي چووو  نسوورين  بووه عنوووا  نمونووه واژة شوويرين بووا واژه

 ص)و واژة پوروين  ( 116، 111ص)چين ( 115،  141ص، )مسكين ( 115ص،)، زرّين (199ص،)

حوور  ( 11ص) ررنجوو ( 41ص) هم قافيه شده است يا واژة شاپور با واژگاني چو  لهواوور  ( 111

: ص)منشوور  ( 511ص، )گنجور ( 115، 591، 519، 111، 555:ص)دور ( 511)منظور (  65ص، )

واژة  پرويوز بوا   . آمده اسوت ( 194، 114، 111، 119، 111ص، )نور ( 143ص، )كافور (194، 516

ها با واژگا   همچنين اين واژه. آمده است 556، 554، 11، 36، 45، 11ز در صفلاات قافيه شبديز ني

 .اند ديگر بارها تكرار شده
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برخي واژگا  نيز با تكرارهايي كه در منظومه دارند جزو واژگاني هسوتند كوه بايود گفوت      

ر، واژگا  عشوقبازي، آتوش، خووش، خواك، افولاك، شوي      : اند؛ از جمله مشخّصة سبكي نظامي شده

شمشير، نخجير، جمشيد، خورشيد، مهجور، دور، نوور، شواه، خوويش، هووش، نووش تكرارهواي       

برخي از اين واژگا  . كند پربسامد دارند كه در نگاه كوتاه به منظومه، خواننده بسامد آ  را حس مي

 ،511، 514، 554، 55: اند به عنوا  نمونه واژة شير و شمشوير در صوفلاات   با هم بسيار تكرار شده

، 16، 59، 4: اند؛ واژگا  خاك با افلاك در صفخات قافيه شده هم 113، 193، 591، 516، 511، 561

اند؛ تكرار واژگوا  خورشويد بوا     اند يا واژگا  دور و مهجور بسيار باهم قافيه گشته آمده 411، 411

ش، واژگا   نووش، هووش، گووش، كوش، بوي     . شود جمشيد با هم و با واژگا  ديگر بسيار ديده مي

 .خويش به صورت جناس ناقص با واژگا  كاربرد دارند

انتخاب واژگا  به للااظ دستوري متنوّع است؛ نظوامي از تموامي امكانوات سواخت دسوتور              

از ميا  واژگا  زبا  فارسي، كاربرد افعال در قافيه در تناسوب بوا اسوم    . واژگاني استفاده كرده است

حروف و ضوماير  . اند هاي اسمي آمده اي فعلي نيز همپاي قافيهه توا  گفت قافيه متعادل است و مي

هاي اسومي   نسبت به اسم و فعل بسامد كمتري دارند، تعداد حروف بيشتر از ضماير است، در قافيه

هوايي كوه اسوم مركوب      هاي كوتاه است امّا قافيوه  بسامد واژگا  ساده بارست، علاقة شاعر به قافيه

هاي سبكي شاعر اين است كه بسيار اسم مركب را با واژة  ، از مشخّصهشود هستند به تعدّد ديده مي

 .قافيه كرده است ساده هم

( 159ص، )بوازش  / چواره سوازش  ( 511ص، )چند نمونه مثل گولاب آلوود بوا خشونود      

/ صبلاگاهي( 61ص،)ثنا خواني / پشيماني( 61ص، )گير مگس/ نخجير ( 119ص،)تنگ / گرانسنگ

( 16ص، )دلنوواز  / طراز( 11ص، )شكار / خوشگوار( 11ص،)انويس زيب/ خسيس( 55ص، )الهي 

/ روز ( 511ص، )مجلوس افوروز   / روز( 11ص، )صاحب كلاهوي  / ماهي( 11ص، ) شكرريز / تيز

دل افوروز  / اموروز ( 531، 545، 511: ص)شب افروز / روز ( 531، 541، 511، 19: ص)دل افروز 

ص، )پرنيوا  پووش   / آغووش ( 513ص، )تودبير   /دلگير( 113ص، )عالم افروز / روز ( 511ص، )

/ تيور ( 565ص، )دنودا   / افشوا   بورق ( 541ص، )خجل / دل گرم( 545ص، )دل پرداز / راز ( 511

ص، )خروار / شكربار( 561ص، )پيروز / جها  سوز( 566ص، )بامي / شادماني( 561ص، )شبگير 
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ص، )فضوولي  /  قبوولي  صواحب ( 539ص، )كهن لنگ / نيرنگ( 539ص، )نوازي / تركتازي( 561

 ...و ( 113

ساده نيست،  ها چو  واژگا ا  ساده آمده است؛ گر چه بسامد آنواژگا  مركبّ نيز همپاي واژگ    

/ فكورت انگيوز  ( 51ص، )قرين سوز / عالم افروز( 55ص، )اي  كار افتاده/ اي هچند نمونه مثل نرماد

( 551ص، )سونگ آسويايي   / نموايي گندم ( 15ص، )قندوز فروش / حلّه پوش( 11ص، )شكر ريز 

گورد   / شمشوير بوازي  ( 546ص، )ديده جويوا   / خوب رويا ( 516ص، )مرزنگوش/ پوش شقايق

( 155ص، )خويشوتن دار  / خويشوتن كوار  ( 61ص، )راسوتگويي  / جوويي  چاره( 543ص، )فرازي 

 (119ص، )شادكامي / نيكنامي( 154ص، )آشفته كار / چابكسوار

( 1ص )نواگزير  / گيور  ب با اسم مشتق بسوامد پواييني دارد، مثول؛ گوشوه    قافيه شد  اسم مركّ       

 (11ص)پرجو / خسرو( 54ص)ناسپاسي / شناسي حق

در كاربرد افعال نيز، بسامد افعال ساده و افعال پيشوندي نسوبت بوه افعوال مركّوب بوارتر       

هايي چو  نموود ،  افعال ساده با مصدر. هاي متداول زبا  فارسي هستند تمامي افعال از فعل. است

، گفتن، نشستن، ترسيد ، انديشيد ، گرفتن، آورد ، آمد ،  بود ، بستن، خواستن، سوختن، كشيد

رفتن، داد ، كرد ، گشود ، نشاند ، فشاند ، فتاد ، زد ، بستن، خورد ، داشتن، دريود ، ربوود ،   

 .هستند... شتافتن، نوشتن، چشيد ، گشتن، آموختن، خواند ، برد  و 

، (513، 511، 519: ص)درآموخوت  / مونه افعال پيشووندي مثول چوو  برافروخوت    چند ن 

ص، )برانگيخوت  / ، درآميخوت (1ص، )دركشويد   / ، سركشويد  (119، 54: ص)برافروز / درآموز

در ( 516ص، )بوورآرم / در آرم ( 511ص، )سوورگفتند / برگفتنوود( 14ص، )برخيووز / ، برآميووز(63

 (511ص، )رگفتند د/ برگرفتند( 34ص، )سركشيد  / كشيد 

 هاي سبكي شاعر اين است كه به طور متعدّد افعال پيشوندي را با افعوال سواده   از مشخّصه 

بسووزم  / ، برفوروزم (61ص )درانداز / راز: در قافيه تكرار كرده است؛ چند نمونه، مثل يا اسم ساده

، (61ص)درگذشوتند  / ، گشوتند (591ص )سوپردي  / ، بازبردي(519ص)دربرد / ، بيفشرد(16ص )

آزاد /برافتواد ( 511ص )خواور / ، برآور(531ص )شكستند / ، برنشستند(511ص)درساخت / باخت

 (119ص، )روز / برافروز( 163ص )
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اي ديگور هوم قافيوه كورده      شود كه حرف پيشوندي افعال را با واژه همچنين بسيار ديده مي         

هوا را بسوازد و    ترين قافيه ترين و هنري است بدين ترتيب با حروف پيشوندي افعال، توانسته كوتاه

در . علاوه بر آ  در بيت نيز تصويرسازي كند؛ زيرا با تكرار فعل پيشوندي رديف نيز ساخته اسوت 

 .بسامد بيشتري دارداين قافيه، حروف در، بر، سر، 

در « بور »دهود امّوا حورف     ما را به سمت رديف سووق موي  « برگفتن»در بيت زير تكرار فعل         

رگفتن در مصرع اوّل جزو حرف پيشوندي فعل است و در مصرع دوم بوه معنوي آغووش اسوت،     ب

 .بدين ترتيب ي  جناس تامّ ساخته و قافية بديعي شده است

 داد ازو د  برگددددرف ن ندددده د  مددددي

 

 شايسددد ش انددددر برگدددرف ن نددده مدددي 

 (06: هكان )                                   

كوه حورف   « بور »ده و حورف  ربرگرفتن را با لشوكر گورفتن آو  در بيت زير فعل پيشوندي  

 .هم قافيه شده و گرفتن رديف بيت گشته است« لشكر»پيشوندي فعل گرفتن است با واژة 

 ز  ددش يددغ  يدد   ناددا بددر گدددرف ن     

 

 ز شددش ّدددّ باددان نشددكر گددرف ن     

 (30 : هكان )                                 

اسوت و فعول    شوده از هوم قافيوه   با واژة نو « باز پرداخت»فعل در « باز»در بيت زير حرف  

 .پرداخت به عنوا  رديف تكرار شده است

 چدددش از شدددت  وزيدددخ بازپرداخدددخ 

 

 دگددر بدداره بدده نددشپ و ندداز پرداخددخ   

 (   : هكان )                                 

ت زير در با بور  ند، در بيا علاوه بر حروف افعال پيشوندي، حروف به تنهايي نيز قافيه شده 

 .هم قافيه است

 چدده  ل ددي ديددد شدديرين در مددن  خددر 

 

 چرا در بسدخ ازيدن سدان بدر مدن  خدر       

 (969: هكان )                                 

 .بسيار تكرار شده است« خويش»در ضماير، انواع ضمير آمده است امّا ضمير  

 بدده نشميددددي دنددش را بددديش مشدددكن  

 

 كننشددا ش را چددش زندد  خددشيش مشدد  

 (3 9: هكان )                               
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 .يا در بيت زير با پيش هم قافيه شده است 

 عقددابي  يددر خددشد كددرده پددر خددشيش

 

 سدديه مدداري ف نددده ماددره در پدديش    

 (39: هكان )                                  

 .در بيت زير، واژگا  قافيه ضمير او هستند 

 يي زوت با دددددرنيايددددد پادشددددا  

 

 

 

 ورا كدددن بنددددگي هدددش اوت با دددر  

 (9: هكان )                                   

اي دارد و به  هاي ت  واژه گر اين است كه نظامي علاقه به قافيه تعدّد واژگا  در قافيه، بيا  

هوا   اصطلاح ابيات داراي ذو قافيه در منظومه كم است امّا در هما  ابيات اندك، شاعر بهترين قافيوه 

به صوورت جنواس نواقص و     شيرينو  كام ،نامانتخاب كرده است؛ به عنوا  نمونه در بيت زير  را

 .هاي بيت هستند تام قافيه

 اگددر ّلددشاي  ددر شددد نددام شدديرين  

 

 ن شاهددد شددد فددرود از كددام شدديرين   

 (30 : هكان )                               

تكليوف كورده و بوه اصوطلاح از     شود كه نظامي در انتخواب واژگوا     در مواردي ديده مي 

اند،  اي ساخته است كه در اصطلاح عروض از آ  با نام قافية معموله يا جعلي نام برده خودش قافيه

شاعر به تكليف حرفي را به منزلة روي قرار داده اسوت و ايون چوو  از    »قافية معموله آ  است كه 

هواي   شاعر به صورت( 544: 5111ني، شاه حسي)« اند آيد آ  را معموله خوانده عمل شاعر پديد مي

كوه قافيوه درسوت دربيايود حرفوي از واژه را       گاهي براي اين. متنوّعي  اين كار را انجام داده است

قافيه كرده اسوت  « برتاب»را با واژة « جهانتاب»به عنوا  نمونه در بيت زير واژة . حذف كرده است

حذف كرده است در حالي كه طبق  بر ابشواژة را از « م»كه قافيه درست دربيايد حرف  و براي اين

 .شد؛ زيرا در دستور جمله بايد فعل متكلّم داشته باشيم نبايد حذف مي ،قاعدة دستوري جمله

 به زبده گفدخ كده اي مداه باان دا      

 

 ع ددا  دوسدد ان ندداز اسددخ، بر ددا     

 ( 3 :  93 نظامي، )                       
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اي ديگر كوه كواربردي نوادر اسوت، بوه كوار        يا به گونه اي را به صورت قديمي گاهي واژه 

صورت ديگر فراموش اسوت كوه در    فرامُشخاي ديگر هم قافيه كند؛ مثلاً  گيرد تا بتواند با كلمه مي

 :هم قافيه شده است ان شخبيت زير با كلمة 

 زيدددانش كدددرد پاسدددش را فرامشدددخ

 

 نادداد از عددابزي بددر ديددده ان شددخ   

 (3  : هكان )                                

را « دورب»گاهي بخشي از چند واژه را با ي  واژه هم قافيه كرده است، در بيت زير واژة  

است كه از بخش قافيه كرده است، دورب ي  واژة ساده و درين باب سه واژة مجزّ« درين باب»با 

 .براي قافيه استفاده نموده است« باب»

 شدده از نيرنددن ايددن گردنددده دوز  

 

 عجب درماند و عابز شدد دريدن بدا     

 (   : هكان )                                

قافيه ساخته است، بني بايود بنوا   « كرد مي»در فعل « مي»را با حرف « بني»در بيت زير واژة  

قافيه گردد و در خووانش شوعر نيوز     «تواند مي»واژة خوانده شود ولي در ظاهر بني نوشته شده تا با 

 .يم آ  را بني بخوانيمناچار

 سددد ن را از در دي دددر بندددي كدددرد

 

 كددرد نكددشد و رددبر مددي  نددشازپ مددي 

 (39 : هكان )                                

ي  فعول اسوت و   « كرد مي»تواند صلايح باشد زيرا واژة  از نظر عروض دانا  اين قافيه مي 

شود، نوه    قافيه مي كرد مية  شد كه با كلّ واژ اي انتخاب مي را از آ  جدا كرد، بايد واژه  توا  مي نمي

« بنا»الف »كار را كرده است، دستگردي در توضيح بيت نوشته است  ، امّا شاعر ناچار اينميفقط با 

يافت « بني»ترين نسخ است  يابي و فقط در ي  نسخه كه كهن به اماله ياء گرديده به مناسبت قافيت

 (593هما  )« .ضبط شده است« بنا»ح كاتب شد و در تمام نسخ ديگر به غلط و صلاي
 

 ّروف قافيه

هاي عروضي ذكر شده اسوت، قووافي شوعر فارسوي حوروف       بنا به قواعد قافيه كه در كتاب        

هوا در منظوموه    ي مشخصّ ارائه شده است، از آنجا كوه قافيوه  تلفي دارد كه براي هر كدام تعريفمخ
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اندك است، به ويژه ايون كوه وي سوعي نكورده بعود از       كوتاه هستند، حروف قافيه نيز در شعر او 

روي اصلي حرف  ها با  توا  گفت، بيش از هفتاد درصد قافيه مي. روي، حروف را ادامه دهدحرف 

روي اصلي آ  است كه حرف اصلي كلمه به عنوا  روي قرار گرفته حرف اند؛ منظور از   آورده شده

ها در منظومه با  در نگاه به قافيه. ز روي نيز اندك استحروف قبل ا. باشد و بعد از آ  حرفي نيايد

هستند و قوافي مؤسسوه، مقيّود و موردّف بسوامد      ها از نوع قافية ساده اغلب قافيهتوجّه به حروف، 

 .كنيم روي را بررسي ميحرف هايي از حروف قبل و بعد  نمونه. هاي ساده دارد كمتري از قافيه

 

 ّروف قافيه قب  از روي

ده است؛ بسوامد سوبكي   حروفي كه قبل از قافيه وجود دارند، در منظومه استفاده شتمامي  

شاعر متناسب قافيه پردازي در شعر و مطابق با سب  دورة زنودگانيش  . ها وجود ندارددر كاربرد آن

 .استفاده كرده است آنهااز 

 

 قافيه با ّروف  أسيس و دخي 

روي حورف  ه با فاصلة يو  حورف متلاورّك پويش از     در اين نوع، قافيه همواره الفي است ك       

گيرد كه به آ  حرف دخيل  روي فاصله قرار ميحرف آيد و حرفي متلارّك ميا  الف تذسيس و  مي

 .هم قافيه است« حكايت»واژة  با« عنايت»در بيت زير واژة ( 541: 5111حسيني،  شاه)گويند  مي

 شددكر ريددزان هكددي كددرد از عنايددخ 

 

 ّكايددخّددديث خسددرو و شدديرين    

 (39 :   93 نظامي، )                     

اي كه الف تذسيس در آ  نيست، آمده است در بيوت زيور    در مواردي نيز قافية مؤسس با قافيه      

 .با واژة عادل هم قافيه شده است« بيدل»واژة 

 چددش بشددنيد ايددن سدد ن فرهدداد بيددد 

 

 نشددان كددشه بسددخ از شدداه عدداد      

 (90 : هكان)                                
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 دفقافيه با ّرف رِ

روي بيايود  حرف گويند كه قبل از  ت بلند را ميردف به كسر راء و سكو  دال، حروف مصوّ       

سواكن را گوينود كوه    « الف و واو، ياي»ردف اصلي . ردف اصلي و ردف زايد: و بر دو قسم است

مثل واژگا  شير و شمشير يا جمشويد و  ( 549: 5111شاه حسيني، )پيش از حرف روي واقع شود 

حرف ساكني كه ميا  حرف مودّ و  »ردف زائد، . اند خورشيد يا خاك و افلاك كه بسيار تكرار شده

 (   511: هما )« حرف روي فاصله شده باشد

مثول واژگوا  باخوت و    . ميزا  كاربرد ردف زائد نسبت به ردف اصلي در منظومه بيشتر است       

 .ردف زائد است آنهادر « خ»زير كه حرف ساكن  ساخت در بيت

 وندديكن نددرد بددا خددشد باخددخ ن ددشان 

 

 هكيشدده بددا خششددي در سدداخخ ن ددشان  

 (36 :   93 نظامي، )                     

 قافيه با قيد

فاصله پويش از حورف روي درآيود، آ  را قيود      هر ساكن غير حروف مدّ كه بي»در اين قافيه        

نظوامي اغلوب   . شوود  ايون قافيوه پربسوامدتر از ردف ديوده موي     ( 511: 5111سيني، ح شاه)« خوانند

 :هاي زير هاي ديگر هم قافيه كرده است، مانند؛ نمونه هاي دست، هست، رست را با واژه واژه

 چش دانس ي كه معبدشدي  دش را هسدخ   

 

 بدار از بسد جشي چدشن و چده دسدخ     

 (4:   93 نظامي، )                          

 خرابدي داشددخ از كددار باددان دسددخ 

 

 باددان از دسدد كار ايددن باددان رسددخ  

 (49: هكان)                                  
 

 ّروف بعد از روي

 قافيه با ّرف ور  -

بودو  فاصوله بوه روي بپيونودد و روي بوه سوبب آ        »حرفي است كه بعد از روي بيايود  

ل در قوافي نظامي بسامد بارتري نسوبت  حروف وص( 561:  5111شاه حسيني، )« شود متلارّك مي

به حروف بعدي دارند؛ اغلب شناسه، ضماير، حروف دستوري مورد نيواز جملوه، حوروف وصول     

 . فراوا  است، بعد از آ  حروف شناسه و ضماير هستند« ي»در ميا  حروف، حرف . اند  شده
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 .كه شناسه فعل است حرف وصل است«  م»در بيت زير حرف 

 چراغددي برفددروزم چددش بددر  از بددان

 

 شدددكيب خدددام را بدددر وي بسدددشزم   

 (39:   93 نظامي، )                      

 .حرف ضمير است كه وصل شده است« ش»در بيت زير          

 گلدددي ديددددم نايددددم بامددددادپ  

 

 دريتددا چددشن شددب  مددد بددرد بددادپ   

 (30: هكان)                                  

 قافيه با ّرف خروج -

هواي   در قافيوه ( 565: 5111شواه حسويني،   )حرفي است كه به حرف وصل پيوندد خروج 

 .منظومه بسامد حرف خروج نير بارست

واژگا  قافيه هستند، روي حرف  ، وصل ي و م خروج  برگزينيشو  برنشينيشدر بيت زير 

 .است

 بيددددا  ددددا يكسددددشاره برنشددددينيش 

 

 ره مشددددكشي خسددددرو برگددددزينيش  

 (33 :   93 مي، نظا)                     

 قافيه با ّرف مزيد -

ايون موورد در چنودين    ( 561:  5111شاه حسيني، )آ  است كه حرفي به حرف خروج پيوندد 

 شود، مثل؛  قافيه آمده است كه اغلب در افعال ديده مي

 .خروج و ش مزيد است: وصل، د: يب؛  تبه تر( 19ص)واشناختندش / بنواختندش

 .خروج و ش مزيد است: وصل، د: به ترتيب؛  ( 151 ،111ص )ساختندش / بنواختندش

خروج وي : وصل، د:به ترتيب؛  ( 111ص)، داشتندي، نگذاشتندي(111ص)انداختندي / باختندي

 . مزيد است

 :نايره يا ّروف قافيه با ّرف -

زيد بچسبد، اين حرف آخرين حرف بعد از روي است و اگور  نايره حرفي است كه به حرف م     

شود؛ اين قافيه در منظومه ي  مورد آمده است، در بيت  حرفي بعد از آ  باشد هما  نايره گرفته مي
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آورده است، حورف  « دوخ س ند»را با «  مشخ س ند»زير مطابق با آركائيسم از سب  خراساني فعل 

 .خروج،   حرف مزيد و د حرف نايره است ت حرف روي است، س حرف وصل، ت حرف

 مددددرا رددددشر  ري  مشخ سدددد ند 

 

 قبدداي بددان دگددر بددا دوخ سدد ند     

 (03: هكان)                                  

 عيش  قافيه

هاي عروض و قافيه مووارد آ  را   اند و در كتاب در شعر فارسي براي قافيه عيوبي برشمرده 

نظامي چوو   . از اين جهت بايد گفت عيوب قافيه در آ  وجود دارد با نگاه به منظومه. اند ذكر كرده

اي كه متداول شعر فارسي  اش از اختيارات وزني در قافيه سود برده و عيوب قافيه شاعرا  هم دوره

شود، عيب اكفا، اقوا،  هاي شعر فارسي ديده مي تّرين عيوبي كه در قافيه بوده، به كار برده است؛ مهم

هاي منظوموه ديوده نشود، امّوا اقووا و ايطوا و        عيب اكفا و سناد در قافيه. ايگا  استسناد، ايطا و ش

 .شايگا  در موارد متعدّدي آمده است

اگر كاملاً  –باشد  عيب ايطا كه نوعي تكرار در قافيه است بر دو صورت جلي و خفي مي» 

موثلاً واژة  ( 111-115: 5191نيكوزاد،  ) «.آشكار باشد جلي و اگر كاملاً آشكار نباشود خفوي اسوت   

هم قافيه كورده اسوت،   « خرسند»حاجتمند را با واژگا  ساده قافيه كرده است، در بيت زير آ  را با 

جزو اصلي كلمه نيست و اگر آ  را بورداريم    كندبّادر  «مند». حروف قافيه هستند «ند»حروف 

 .ماند ولي در خرسند جزو اصلي واژه است حاجت مي

 نديش رابه خددمخ خدا ّ كدن خرسد    

 

 بددده كدددس م ددددار ّا كندددديش را    

 (6 :   93 نظامي، )                        

 .در بيت زير آ  را با واژة بند هم قافيه كرده است 

 دو ّابدددخ دارم و دربندددد  ندددش  

 

 بددددر ور زانكدددده ّاب كنددددد  نددددش 

 (39 : هكان )                                

اي علامت جموع   شود؛ اين كه در كلمه مي  ر قافيه گفتهشايگا  نيز به تكرار علامت جمع د 

ولوي معموورً آ     ،شايگا  معادل فارسي هما  ايطاي جلي است». اصل باشد ولي در ديگري نباشد

 (519-511:  5131شميسا، )« برند را در مورد تكرار علامت جمع به كار مي
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در حيوات جوزو   « ات»ي كوه  در بيت زير واژة حيات را با ممكنات هم قافيه كرده در حوال  

 .ماند مي« ممكن»اصلي كلمه است ولي در ممكنات علامت جمع است و اگر آ  را برداريم 

 اگر چه در س ن كدا  ّيدات اسدخ   

 

 بشد بدايز هدر  ندز از مككندات اسدخ      

 ( 9:   93 نظامي، )                      

در سپاها  جزو « ا »ر حالي كه در بيت زير واژة عذرخواها  را با سپاها  هم قافيه كرده د 

 .اصلي كلمه است ولي در عذر خواها  علامت جمع است

 بدده  واز ّددزين چددشن عدددر خشاهددان

 

 روان كددرد ايددن غددز  را در سدد اهان   

 (900: هكان )                               

توانود از نووع    شود كه نظامي جانا  را با جا  قافيوه كورده اسوت كوه موي      يا بسيار ديده مي         

 .آمده است 111، 515، 545شايگا  باشد از جمله در صفلاات 

بتور  / ، دردسور (44ص، )شب زنده دارا  / بر اساس ايطا و شايگا  مواردي از جمله يارا  

ص، )ديوده جويوا    / ، خوب رويوا  (114ص، )بهتر / ، درخور(541ص، )تنگتر / ، گذر(99ص، )

/ ، تاجوودارا (194ص، )پيغمبوورا  /  ، ديوون پوورورا (191ص، )اشووكريزا  / ،  صووبح خيوورا (546

/ ، دلنوووازا (111ص، )نقيبووا  / ، رقيبووا (111ص، )باموودادا  / ، شووادا (193ص، )شهسوووارا  

...  و ( 415ص، )نيكخواهوا   / ، شواها  (144ص، )خووت ريزتور   / ، تيزتور (111ص، )بوازا    مهره

 .باشند داراي عيوب قافيه مي

هاي سبكي نظامي اسوت و در مووارد متعودّد بوا      قافيه جزو مشخّصه امّا آنچه كه در عيوب 

اقوا آ  است كه ميا  حركات حذو و توجيوه اخوتلاف   »ست، ا بسامد باريي آورده است، عيب اقوا

عيب اقوا از عيووب فواحش   ( 199: 5191نيكزاد، ) « .باشد، در واقع همساني مصوّت رعايت نشود

 .نظامي است

 :ل را با عادل هم قافيه كرده استدر بيت زير واژة طغرُ 

 پنددداه ملدددغ، شاهنشددداه  تدددر    

 

 خداوندددد بادددان، سدددل ان عددداد  

 (900:  93 نظامي، )                    

 :در بيت زير واژة پلال  را با واژة حال  هم قافيه كرده است 
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 چددش بددر دريددا زنددد  يدد  پ نددغ    

 

 كيدد  ّانددغ: بده مدداهي گدداو گشيدد   

 (900: هكان)                             

شود كه شايد بتوا  آ  را از عيوب اقووا گرفوت البتّوه اگور       همچنين ي  نوع قافيه ديده مي 

هاي عروض آ  را جدا از  حرف نوشتاري را در نظر نگيريم و به تلفّ  واژگاني تكيه كنيم؛ در كتاب

چنانكه يكي از دو كلمة قافيه » نيكزاد آورده است؛. اند اقوا دانسته و به عنوا  قافية مصنوع ياد كرده

در تلفّ  متلامّل تغيير شود تا بتواند با قرينة خود هم قافيه شود، آ  را قافية مصنوع گويند؛ مثل دو 

همين نمونه در شعر نظامي آمده است، در بيوت زيور   ( 114:  5191نيكزاد، )« كلمة سالخورد و كرد

 .سال كرده را با سال خورده هم قافيه كرده است

 خددارا بددشد ديددري سددا  كددرده     ز

 

 كشيشدددداني بدددددو در سددددان شرده  

 (900:  93 نظامي، )                       

هم قافيه شده كه به علتّ متفاوت ( خُرده)طبق تلفّ ، در خوانش شعر سال كرده با سالخورد         

را با فتح « خوردهسال»باشد؛ البتّه در مصراع دوم  روي داراي عيب اقوا ميحرف بود  حركت ماقبل 

 . شد خواندند و مشكل مرتفع مي مي« خ»

اند كه حركوت حورف    شود واژة خود و خوش با واژگاني آمده در اين مورد بسيار ديده مي 

بد هم قافيه كرده است كوه خوود   واژة ما قبل روي فتلاه يا كسره است، در بيت زير واژة خود را با 

 .اش درست شود د خواند تا با بَد قافيهشود ولي بايد آ  را خ طبق تلفّ  خُد مي

 فسشن ر كرده بر خدشد چشدش خددشد را   

 

 زبددان بسدد ه بدده افسددشن چشددش بددد را  

 (36: هكان)                                   

 :ها را آورده است در بيت زير نيز اين قافيه 

 ّدرف خددشد را   ،به چشش دشكنان بدين 

 

 بدددين ّرفددخ شناسددي نيددغ و بددد را  

 (33 : هكان)                                 

يا واژة كَش و دلخوش با بسامد قابل توجهي در سراسر منظومه تكورار شوده اسوت، موثلاً      

 .ندا هدوبار در ي  صفلاه با هم قافيه شد

 ...شپ نباشددش ددش را بيددنش چددرا دن ددد    خشرم چدش كدش نباشدش؟    چش با  ش مي
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 مددرا گددر روي  ددش دنكددش نباشددد   

 

 شپ نباشدددكن خددددنددش باشددد ونددي  

 (39 : هكان)                                 

هم قافيوه كورده اسوت كوه بايود آ  را      ( خَش/ تَش)در موارد بسيار واژة آتش را با خوش  

، 111، 191، 113، 513، 515، 93، 56خَش بخوانيم تا قافيه درست دربيايد، از جمله در صوفلاات  

كرد با خوورد  ( 551ص، )كش را با خوش  ت ديگر، واژة ميهمچنين در ابيا. تكرار شده است 111

ص، )زرد بوا خوورد   ( 551ص، )خوش تپيشكش بوا دسو  ( 61ص، )خوش با پري وش ( 91ص، )

 .هم قافيه شده است( 111

شميسوا در  . انود، تكورار قافيوه اسوت     عيب ديگري كه عروض دانا  در مورد قافيوه آورده  

آ  آورد  ي  قافيه به دفعوات متعودّد در يو     »: رده استقسمت عيوب قافيه تكرار قافيه را ذكر ك

غزل پيش از ي  بار ر قدما براي تكرار قافيه حدودي تعيين كرده بودند تكرار قافيه را د. شعر است

 هدانستند و در قصيده عقيده داشتند كه بايد بين قوافي مكورّر حوداقل هفوت بيوت فاصول      جايز نمي

ا در مورد تكورار قافيوه در قالوب مثنووي چيوزي نگفتوه و در       شيمس( 519:  5131شميسا، )« .باشد

هاي ديگر نيز در اين مورد بلاثي نشده است، امّا اگر قرار باشود بور ايون اسواس بوه منظوموه        كتاب

بنگريم، تكرار در منظومه فراوا  است، همانطور كه در قسمت واژگوا  توضويح داده شود، نظوامي     

توا  سب  خاصّ شاعر قلمداد  قوافي دارد، اين تكرار را مي علاقة بسيار به تكرار برخي واژگا  در

اند و به خاطر طورني بود    كرد؛ اين تكرارها به صورت متناوب هستند كه در سراسر منظومه آمده

امّوا گواهي در   . توا  آ  را بر نظامي عيب گرفت نمايند و نمي ابيات و فاصلة بسيار از هم طبيعي مي

توانود طبوق    با فاصلة چند بيتي قافيه را تكرار كرده است كه در اينجا مي ي  صفلاه بدو  فاصله يا

 .تعريف شميسا آ  را عيب تكرار قافيه معرفّي كرد

در دو بيوت زيور   « در استدرل نظر و توفيق شوناخت »در بخش آغازين منظومه در قسمت  

تكرار بر موسيقي شعر  آلت را كنار هم در دو بيت تكرار كرده است هر چند اين/ هاي حوالت قافيه

 .افزوده و باعث زيبايي شده است
 كدده قدددرت را ّشانددخ كددرده باشددي
 اگددر  كددشين بدده  نددخ شددد ّشانددخ 

 

 ّشانددخ را بدده  نددخ كددرده باشددي     
 چددده  ندددخ بدددشد در  كدددشين  ندددخ

 (9:  93 نظامي، )                           
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ت كنار هم در قسمت پاسوخ  در قسمت ديدار خسرو و شيرين، واژگا  عامّ و نام در دو بي 

 :داد  شيرين خسرو را آمده است

 باانددداران كدده  ركددان عددام دارنددد  

 من  ن  در  سديه چشدكش بدرين بدام     

 

 بدده خدددمخ هندددويي بددر بددام دارنددد   

 كدده هندددوي سدد يدت شددد مددرا نددام  

 (969: هكان)                                 

ندين بيت از هم آمده است، در بخوش  يا اين تكرار در ي  صفلاه با فاصلة ي  بيت يا چ 

الدّين ابو جعفر ملامّد بن ايلدگر واژگا  عوامّ و   ت ستايش اتاب  اعظم شمسمدر قس ،اوّل منظومه

در همين قسمت واژگوا  شواه و   ( 59-51: هما . )نام را با فاصلة ي  بيت از هم تكرار كرده است

بيوت در آغواز    56ك و افولاك بوا فاصولة    يا واژگا  خوا . بيت تكرار كرده است 54ماه را با فاصلة 

بيوت تكورار    55واژگا  رنجور و دور در ي  صفلاه با فاصلة ( 1-4: هما ) اند منظومه تكرار شده

 (151: هما . )اند شده

 

 قافية بديعي

هاي ادبي را در قافيه به كوار ببورد، در اصوطلاح بوه آ  قافيوة       وقتي كه شاعر يكي از آرايه 

يكي از صوناعات ادبوي از قبيول     آنهااي است كه در  د از قافية بديعي، قافيهمقصو»گويند  بديعي مي

تصووير سوازي بوا    ( 551: 5131شميسوا،  )« .اعنات و تجنيس يا نوآوري و ابداعي اعمال شده باشد

هاي هنري نهفته در اثر ادبي به مقدار زيوادي مرهوو     ارزش»دهد  خلاقيتّ شاعر را نشا  مي ،قافيه

گيري اديبا  سنّتي در برابر نوپردازا  همين رعايت  و شايد يكي از دريل سختحضور قافيه است 

هاي ضمني واژگوا  توجّوه    در اين قافيه شاعر بايد به درلت( 544: 5113زاده،  مدرسّ)« .قافيه باشد

اي استفاده كند تا علاوه بر درست شد  وز ، زيبايي هنري به وجود   داشته باشد و بداند از چه واژه

قافيه نوعي »كند؛ زيرا  يايد و اين زيبايي، ي  دلنشيني براي مخاطب دارد كه او را با خود همراه ميب

تكرار الفاظي كه از نظر معنا و احتمارً از . زمينه سازي براي القاي موسيقي شعر در ذهن آدمي است

بخشد  به آدمي مي نوا هستند، لذّتي للااظ شكل ظاهري با هم متفاوتند ولي از نظر للان و آهنگ هم

 (11:  5111ملاّح، )« .كنيم اي دريافت مي كه نزدي  است به لذّتي كه از استماع نغمه



 
 
 

            
  

          8931   زمستان   /        64شماره   /    شانزدهم سال  فصلنامهء بهارستان سخن ؛  511
 

هوا در آ  وجوود    ترين نمونوه  نظامي توانسته با شگردهاي هنري، قافيه پردازي كند؛ متداول 

ها شكل  آرايهانواع تكرار و جناس در قافيه است كه ارتباط و تناسب با واژگا  ديگر ايجاد كرده و 

 .را پوشانده است آنهااين تكرار حتيّ در ابياتي كه عيوب قافيه دارند، عيب . گرفته است

تكرار قافيه به صورت جناس تامّ قابل توجّه است كوه بيشوترين آ  در واژة شويرين ديوده      

اية ايهوام در  توا  نام برد كه با كاربرد آر شود و بهترين نمونة آ  را در مناظرة خسرو و فرهاد مي مي

 .ع دوم بر زيبايي آ  افزوده استامصر

 ب فخ از د  بددا كدن عشدي شديرين    

 

 ب ف ددا چددشن زيددش بددي بددان شدديرين   

 (93 : هكان)                                 

 .در بيت زير شيرين در مصرع اوّل نام معشوقه و در مصرع دوم مزة شيرين منظور است 

 شددكر هرگددز ن يددرد بدداي شدديرين  

 

 اريددد بددر شددكر ّلددشاي شدديرين    ب 

 (33 : هكان)                                 

در . شود وقتي كه اين واژه را به صورت ذوقافيه به كار برده اسوت  زيبايي آ  دو چندا  مي 

ع اوّل به معني دوست داشوتني  ابيت زير صفرا و سودا قافية اوّل و شيرين قافيه دوم است، در مصر

 .نام معشوقه استع دوم او در مصر

 گددرت سددر گددردد از رددفراي شدديرين

 

 ز سددر بيددرون مكددن سددشداي شدديرين   

 (943: هكان)                                 

ص، )، گوور  (45ص، )، بواز  (513ص، )علاوه بر واژة شيرين، واژگاني ديگر مثول دسوتي    

ع ااوّل حيووا  و در مصور  ع اشود، در بيت زير آهو در مصر نيز به صورت جناس تام ديده مي( 511

 .دوم به معني عيب است

 زمدددين از سدددبزه، نزه  ددداه  هدددش  

 

 هددشا از مشددغ، پددر  خدداني ز  هددش    

 (94: هكان)                                 

« درآمود »شود، در بيت زير فعول   در افعال نيز جناس تامّ به صورت انگشت شمار ديده مي

 .دهد ع دوم بيرو  شد  معني مياشد  و در مصرع اوّل داخل اجناس تامّ دارد، در مصر
 در مددد هبجسدد ندپ چنددين  ددا شدد  

 

 روان روز پددددددا  از در در مددددددد 
 (96 : هكان)                                 
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« توشوه »و « گوشه»واژگا   زير، تعدّد جناس ناقص بيشتر از جناس تام است، مثلاً در بيت 

 .قافية بيت هستند كه جناس ناقص دارند

 اي در گششده  دا كدي؟    چنين گشيندده 

 

  ششدده  ددا كددي؟ سدد نداني چنددين بددي 

 (9 : هكان)                                   

شگرد ديگر نظامي در زيبايي سازي اين است كه با تكرارهاي متعدّد در حوالي قافيه، شعر  

ود جناس ناقص هستند، هاي بيت هستند كه خ قافيه برو  دررا زيبا كرده است در بيت زير، حروف 

ع آمده بور  افعل آرم در مقام رديف شعر است ولي واژة دستي كه با بار معنايي متفاوت در هر مصر

 .زيبايي بيت افزوده است

 دويدددم  ددا بدده  ددش دسدد ي در رم    

 

 بدده دسددخ  رم  ددش را دسدد ي بددر رم    

 ( 3 : هكان)                                 

قبل از قافيه و واژگا  « خواهم»واژگا  قافيه هستند و واژة  فخخبا  گفخدر بيت زير فعل  

 .بعد از قافيه تكرار شده است« از اين پس»

 چه پنداري كه خشاهش خفخ ازين پس؟

 

 به  ر  خشا  خشاهش گفخ ازيدن پدس   

 (39 : هكان)                                 

  شاهي قبل از قافيوه آموده و  فعول بواد     در بيت زير روا و بقا واژگا  قافيه هستند، واژگا 

 .رديف است

 هددزارت ّابددخ از شدداهي روا بدداد 

 

 هددزارت سددا  در شدداهي بقددا بدداد     

 (996: هكان)                                 

همچينين شاعر در ارتباط قافيه با رديف بسيار تصوير سازي كرده كه در اداموه در بخوش    

 .شود رديف توضيح داده مي

 

 ردي 

كلمه يا كلماتي را كوه در آخور   »يف است داي كه بعد از قافيه بيايد و تكراري باشد ر واژه 

وجوود رديوف   ( 19:  5131شميسوا،  )« نامنود  ها عيناً بعد از قافيه تكرار شووند، رديوف موي    مصراع
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شاعرا  اين سوب  نيوز بوراي    »مخصوصاً در سب  عراقي و به ويژه در غزل كاملاً ملاسوس است 

گزيدند؛ از جملوه رديوف حرفوي،     هاي متنوّع و دشوار بر مي قدرت شاعري خود رديف نشا  داد 

« هواي طوورني   اسمي، ضميري، مصدري، صفت، تركيب اضافي، قيدي، فعلي و گروهي و عبوارت 

توا  گفت هما  اندازه كه قافيه بوراي   اي دارد، مي نظامي به رديف توجّه ويژه( 515: 5119نظري، )

هوا اغلوب هماننود قافيوه كوتواه اسوت، امّوا در          رديف. رديف نيز اهمّيتّ داده است او مهمّ بوده، به

هواي متوداول اسوتفاده كورده      مواردي پربسامد نيز چندين واژه آمده است، دشوار نيسوتند و از واژه 

هاي اسمي دارد؛ رديوف   است، به للااظ دستوري انواع رديف فعلي بسامد بارتري نسبت به رديف

شود سورداغي و آزادانوي كوه     اي ديده مي كمتر هستند، در مواردي نيز رديف جملهحرفي و ضمير 

 11در منظوموة خسورو و شويرين    »انود   انود، آورده  بخشي از مقالة خود را به رديف اختصاص داده

درصد رديوف   31دارند كه از اين تعداد، حدود ( اي هاي ي  كلمه اكثر رديف)درصد ابيات رديف 

دار، رديف فعلي دارنود و بقيوة داراي    ف اسمي است؛ يعني اكثر ابيات رديفدرصد ردي 11فعلي و 

انود از   توري  دهد ابياتي كه از للااظ رديوف داراي موسويقي قووي    مي  اند، اين امر نشا  رديف اسمي

للااظ نلاوي نيز نظم بيشتري دارند؛ زيرا فعل در جاي اصلي خود يعني انتهاي جمله آموده اسوت؛   

منظومه سبب شده است نظم و ترتيب منطقي جملات رعايت شود بر خولاف   در واقع زبا  غنايي

 (513:  5191سرداغي، آزاداني، )« گيرد زبا  حماسي كه فعل اكثراً در ابتداي جمله قرار مي

، بسوتن، آمود ،   ن، هسوت ندر افعالي با مصدر رسيد ، داشتن، اسوت  اغلبهاي فعلي  رديف 

افعال پيشوندي نيز سهم مهمّوي دارنود امّوا    . شود انستن ديده ميافتاد ، آورد ، داد ، بود ، برد ، د

 .شوند ها ديده مي ضماير و قيود نيز در رديف. افعال مركبّ كمتر هستند

 .اند رديف است و واژگا  پيوندش و چندش قافيه شده« آنجا»دربيت زير واژة قيد مكا   

 خددشپ  مددد بددا ب ددان پيشندددپ  نجددا

 

 نجدددامقدددام اف ددداد  روزي چنددددپ   

 (39:  93 نظامي، )                         

رديف را طورني كرده است و به اصطلاح بيت دو رديف است كه  ،گاهي با تكرار واژگا  

هر دو   ن اهو  باششهاي  واژهاي ندارند و از هم جدا هستند، در بيت زير  البته واژگا  تركيب جمله

 .رديف هستند
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 مددن و عشددقي مجددرمد باشددش  ن دداه  

 

 بياسدددايش چدددش مفدددرد باشدددش  ن ددداه 

 (4 : هكان)                                   

 .رديف هستند اي شب، داري هاي واژه در بيت زير

 مرا دي ر چه غك دين داري، اي شدب  

 

 ندددارم ديددن، اگددر ديددن داري اي شددب 

 ( 3 : هكان)                                 

 .رديف هستند  خرو   مرزي هاي در بيت زير واژه 

 بيددددامرزپ، روان  مددددرزي  خددددر

 

 خدددداي راي دددان  مدددرزي  خدددر    

 (  : هكان)                                 

رديف شده « كه وقت است»شود؛ در رديف زير جملة  اي نيز در منظومه ديده مي هاي جمله رديف      

 .است

 ا كده وقدخ اسدخ   ز سر بنشان خكارم ر  بساز اي دوسخ كارم را كه وقخ اسخ

 (3 9: هكان)                                 

توا  آ   شود و مي ت و هنر نمايي نظامي در زمينة رديف در شعر او ديده ميقيّآنچه از خلاّ 

هايي است كه در ارتباط با قافيه به كمو  رديوف    صة سبكي منظومه دانست، تصوير سازيرا مشخّ

توا  واژه را هم در مقوام   مي  صورت آميزش قافيه با رديف است كهانجام داده است، اين مسذله به 

امتزاج در لغت، آميختن است و در اصطلاح رديف و قافيوه  »قافيه و هم در مقام رديف قلمداد كرد 

در خيال شاعرانه ي  كلمه در ذهن شاعر دو نقوش را  ( 511: 5119نظري، )« را به هم ممتزج سازد

ها عولاوه بور اينكوه      را از هم تشخيص داد، با اين تصوير سازي آنهاتوا   كند كه گاهي نمي ايفا مي

. زيبايي به شعر افزوده است در موارد متعدّدي از عيوب قافيه كاسته و آ  را كمرنوگ كورده اسوت   

 .هاي اين تصوير سازي در موارد زير قابل بيا  است نمونه

اسوت؛ هموانطور كوه در قسومت      ي  نمود پربسامد استفاده از افعال پيشووندي در قافيوه   

واژگا  قافيه توضيح داده شد، از حروف اين افعال در قافيه استفاده كرده و بدين ترتيوب بوا خوود    

 :همانند واژة نيفتم در بيت زير. فعل رديف ساخته و زيبايي سازي كرده است
 چددش  ن درگدداه را در خددشر نيفدد ش   

 

 بددده زور  ن بددده كددده از در درنيفددد ش 
 (66 :  93 نظامي، )                     
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ع اوّل رديوف  افعل پيشوندي درافتاد  با فعل افتواد  در مصور   دومع ادر اين بيت در مصر 

ع دوم كه حرف پيشوندي فعل است با درخور هوم قافيوه شوده اسوت،     ادر مصر« در»است؛ حرف 

شوده و بايود آ  را در    با در هم قافيه( خُر)علاوه بر آ  اگر به للااظ تلفّ  به قافيه دقتّ كنيم خور 

خَر نيفتم بخوانيم تا قافيه درست دربيايد و نظامي به زيركي با رديف نيفتم ايون عيوب را پوشوانده    

 .است

 :ريزا  هم قافيه است ريزا  با برگ در بيت زير ترگ 

 نه چنددان  يدر شدد بدر  درا ريدزان      

 

 كدده ريددزد بددرا، وقددخ بددرا ريددزان  

 (09 : هكان)                                 

( چندا  تير بر كلاه جنگي ريختوه شود  )ع اوّل ي  واژة جدا از ترگ است اريزا  در مصر 

توا  از هم جدا كرد، يا  ، دوم جزوي از كلمة برگ و ريزا  است و اسم مركبّ را نمياعامّا در مصر

امّ قافيوة دوم  بايد قافية بيت را ذوقافيه بدانيم و بگوييم ترگ با برگ و ريزا  به صوورت جنواس تو   

ع ي  معنوا دارد و در  ااست كه اين مسذله به راحتي قابل پذيرش نيست؛ زيرا ريزا  در هر دو مصر

ها  كه آ  را رديف بدانيم و قافيه شود يا اين مصرع دوم  جزوي از كلمه است و جدا ملاسوب نمي

رش آميوزش قافيوه و   توا  با پذي اگر ريزا  را رديف بدانيم، در اين صورت مي. ترگ و برگ باشند

 .رديف به خلاقّيتّ و شاعرانگي نظامي پي برد

 :استهم قافيه و فعل كشيده رديف بيت  گ و  د در بيت زير نيز  

 خددش گيسددشپ  ددا  از د  كشدديده  

 

 دو گيسددش سددبزه را بددر گدد  كشدديده   

 (36: هكان)                                   

وقت قافيه  را در دو معنا قرار بدهيم، آ  « كشيده»واژة  توانيم امّا اگر در بيت دقتّ كنيم مي 

ع دوم بوه  اع اوّل به معني خم گيسوي او تواب از دل بورده و در مصور   اشود در مصر جناس تامّ مي

معناي ترسيم كرد  است امّا اگر آ  را رديف قرار داده باشد عيب را پوشانده است كوه البتّوه ايون    

تووانيم مورز ميوا  قافيوه و رديوف را       ما به دشوواري موي  . شود يمهارتي است كه در نظامي ديده م

تكورار شوده   « كلي تنوگ »مشخصّ كنيم، نمود اين مسذله در بيت زير نيز آشكار است؛ در اين بيت 

 :است
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 مكن دن ن ي اي ش صيخ گلدي  ندن  

 

 كه بدد باشدد دندي  ندن و گلدي  ندن       

 (93 : هكان)                                 

اي كسي كه پيكر گلين تو تنوگ و كوچو  اسوت،    »: ي در معني بيت نوشته استدستگرد 

بر اساس اين معني ( هما )« براي دنيا دلتنگ مباش كه دو تنگي باعث بدي و شكنج تو خواهد بود

توا  آ  را رديف گرفت ولوي اگور آ  را رديوف     گلي تنگ در هر دو مصراع ي  معني دارد كه مي

ع دوم را اشود، فقط ما بايد به طريوق صوور خيوال، گول تنوگ مصور       يه ميبدانيم، بيت خالي از قاف

در بيت زير شيرين رديف است و واژگوا  كوار و   . استعاره از انسا  بدانيم تا مشكل قافيه حلّ شود

 .شود شيرين را در معناي ديگر گرفت و شعر را دو قافيه خواند امّا با ايهام نيز مي. بازار قافيه هستند

 زمددان در كددار شدديرينملددغ را هددر 

 

 چش بان، شديرين شددي بدازار شديرين     

 (3  : هكان)                                 
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 گيري ن يجه

دانود و   دهد كه نظامي ارزش قافيه را مي حاصل بررسي قافيه در خسرو و شيرين نشا  مي 

شعر في البداهه در ذهنش تراوش كرده در كاربرد آ  نكته سنج است؛ اگر بنا را بر اين بگذاريم كه 

هوا بيوانگر    طور كه در ذهن داشته بر قلم رانده باشد، دقتّ در قافيه پوردازي  و شاعر داستا  را هما 

ها را بررسي كرده است؛ از ايون نظور او را يكوي از شواعرا       اين است كه بار ديگر برگشته و قافيه

هاي كوتاه، خواننده را با داسوتا    ه توانسته با قافيهبينيم؛ مهارت شاعري او چنا  است ك برجسته مي

همگام كند؛ حروف قافيه كم است، انديشة او داستا  پردازي است و خووب دانسوته كوه حوصولة     

شود؛ نظامي بهترين واژگا  را انتخاب كورده اسوت    ف پردازي براي قافيه خسته ميمخاطب از تكلّ

كليّ قافيه پردازي در منظومه اين است كه اغلب يو   هاي  باشند؛ ويژگي كه مناسب ملاتواي غنايي 

دارند؛ واژگا  اسمي و فعلي بارترين بسامد عيوب قافيه اقوا، ايطا و شوايگا  از عيووب قافيوه      واژه

كواربرد  . هستند كه البتّه با آراستن ابيات و آورد  قوافي بديعي سعي كرده است، از عيووب بكاهود  

ها نيز ساده و كوتاه هستند امّوا گواهي    شود، در كلّيتّ رديف ديده ميرديف نيز با بسامد قابل توجّه 

 آنهااي است، خلاقيّتي كه نظامي داشته، امتزاج رديف و قافيه است كه توانسته با آميختن  چند واژه

 .با هم در شعر زيباسازي كند و در مواردي از عيوب قافيه بكاهد
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